
بر بلندترين افق آزادگی 
ايستادهای

مگر می شود 
خوش خبر نباشی

 ...خبر بد ...خبر بد...
خبر بد اين روزها موجود نيست 

ما همه تيتری ممتد 
در شب نامه های روزيم

 و شطی از غم درونمان مينويسد

 از شمال وسوسه تا جنوب قحطی
 از طلوع نان تا انجماد تفكر

 از غروب ساده انكار تا مرگ كبوتران انزوا ....
ما بر گردن های خودمان ايستاده ايم 
و حكممان به جرم فقر پايين تر از نان

 و سرودمان تن تنای خم شده در زباله ها 
به  آبروی گرسنگی...

خزر تا خليج سردرگمی و انزوا
و كلاغ می خواند قارررر قارررر نه 

غاااااااااااااااااار غاااااااااااااااار 
بايد برگرديم .... به خودمان.

*برشی از شعر بلند از مجموعه آبروی گرسنگی 
...كلاغ ها می خوانند*

   زهره يوسفی 

انتظار می رود يكی از زندان های نمادين ســابق ژاپن در بهار سال 
2026 به عنوان يک هتل تفريحی بازســازی شــده و ســتاره دار 
بازگشــايی شود. اين هتل زير نظر شــركت »هوشينو ريزورتس« 
فعاليت خواهد كرد.مدتی پيش مشــخص شــده بود كه مهمانان 
می تواننــد در زندان نارا، ســابق كــه در كاربری جديــد به نام 
»هوشينويا نارا پريزن« شــناخته خواهد شد، اقامت كنند. از آن 
زمان شركت هوشينو ريزورتس به روزرسانی هايی را درباره يكی 
از قديمی ترين ساختمان های زندان ژاپن ارائه كرده كه در مسير 
تبديل شدن به يک هتل لوكس در شهر نارا، ژاپن قرار دارد. افراد 
حاضر در اين هتل می توانند معماری معروف آجر قرمز حفظ شده 
زندان همراه با فضای داخلی بازسازی شده را تجربه كنند.به گفته 
هوشينو ريزورتس، شــركت معماری آزوما و شركا طراحی زندان 
سابق برای تبديل شدن به يک هتل لوكس را بر عهده دارد. بنابر 
اطلاعاتی كه تاكنون ارائه شده اســت، اين هتل دارای 48اتاق و 
يک موزه مجاور ملــک خواهد بود كه در طول روز به روی عموم 

باز خواهد بود. 
ايــن موزه ميزبان نمايشــگاه های آرشــيوی خواهــد بود تا هم 
بازديدكننــدگان و هم مهمانان هتل بتوانند با تاريخچه و امكانات 
زندان ســابق آشنا شــوند. برنامه های طراحی هنوز به طور كامل 
رونمايی نشــده اند، اما افتتاح هتل هوشينويا نارا پريزن در سال 
2026 ممكن است استاندارد جديدی را در صنعت هتلداری ژاپن 
برای معرفی و حفظ فرهنگ و تاريخ يک زندان ســابق ايجاد كند. 
هتل جديد حدود 67هزار فوت مربع مســاحت خواهد داشــت و 
دارای يک رســتوران، ســالن اســتراحت و يک موزه خواهد بود. 
پيش از تبديل شــدن به يک هتل لوكــس در ژاپن، زندان نارا به 
عنوان يكی از قديمی ترين ساختمان های زندان در اين كشور با 

115سال قدمت شناخته می شد. 
در فوريه 2017، اين زندان به واســطه معماری و اهميت تاريخی 
خود كه نشــانی از مدرنيزه شدن تاسيسات حبس است، به عنوان 
يک دارايی فرهنگی مهم ژاپن در نظر گرفته شــد. زندان نارا يكی 

از پنج زندان سبک غربی طراحی شده توسط دولت ژاپن در دوره 
ميجی اســت. كيجيرو ياماشيتا طراحی اين زندان را انجام داد كه 
طراحی بســياری از زندان ها و دادگاه هــای ديگر در ژاپن را نيز 
بر عهده داشــت. زندان نارا در ســال 1908 ساخته و افتتاح شد. 
اين زندان در ســال 1946 به زندان نوجوانان نارا تغيير نام داد و 
زندانيان 16 تا 26ســاله را در خود جای می داد. زندانيان در اين 
زندان وظيفه داشــتند مهارت های حرفه ای مانند آرايشــگری و 

ساخت پلاک را در كارگاه ها فرا بگيرند. 
مجموعه زندان دارای يک دروازه اصلی به سبک رومی است كه بر 
ديواره های اطراف احاطه دارد و از حياط جلويی و يک ساختمان 
اداری دو طبقــه محافظــت می كند. پســت نگهبانی مركزی به 
ســاختمان اداری متصل اســت كه از اين قســمت نگهبانان می 
توانســتند بر پنج بند زندان نظارت داشــته باشــند. پنجره های 
مشبک در كف طبقه دوم به نگهبانان اجازه می داد تا بر سلول ها 
در هر دو ســطح به طور همزمان نظارت داشته باشند.سلول های 
تک نفره دارای توالت، ســينک دستشــويی، يک پنحره و يک در 
سنگين چوبی بدون دستگيره بودند. امكان باز كردن اين درها از 
داخــل حتی زمانی كه قفل نبودند، وجود نداشــت. كل مجموعه 

می توانست 635زندانی را در خود جای دهد.

تبدیل زندان به یک هتل لوکس زندان ژاپن

بايد می رفتم تا ته شهر ، بيمارستان شهری 
بود، يكی پشــت گل های خر زهره، پشت 
ســروهای تپل، به موبايلــش نگاه می كرد 
و گريه می كــرد. دو نفر می رفتند، كارگر 
بودند، گفتند بــه لبخند: »برو تا می توانی 
جلو، آخر آن راهرو، سمت راست، داروخانه 
اســت، پيراهن يک بار مصرف بگير و برو 
بپوش و زير برق بخواب و پرتو بگير، خوب 

ميشی.« 
كنــار منبــع آب، بطری يک بــار مصرف 
نيم ليتری را از آب پــر كردم، دوباره بالا 
كشيدم، شــد 5بار، بايد بری دستشويی و 
باز وقتی مثانه پر شد بيايی. سه تا پيرهن 
و شــلوار خريــدم،73500 رفتــم بيرون 

محشــر خر بود، دقيق پنــج نفر بودند كه 
جيغ ميک5شــيدند: »اميــد، اميد، اميد 
عزيزم« موها پريشــان بود، ســه تاشــان 
خنج زده بودند به صورتشان، دو نفر كنار 
نيمكت روی آســفالت پهــن بودند. يک 
ماشــين سمند ســياه، راه را بسته بود، با 
مرد بلندقامت سياهپوشــی حرف می زد، 
فكر كنم جــوک می گفت: عبيــد زاكانی 
گفت: خواجــه اميد اكنون كــه می روی 
مرا به دســت كه می ســپاری؟ گفت: »به 
ديوث چهارمی.« زدند زير خنده، من هم. 
نگهبانی فرياد كشــيد: »آقا برو، راه را سد 
كرده ای، آمبولانــس آمد ...« زنی با دری 
باز پشت پرايدی مشكی با چشمی اشكبار 
ديوانــه وار ميراند، در ماشــينش خورد به 
سمند مشــكی، زن ملتمسانه ببخشيدی 
گفت و در را بست. راننده سبيل از بناگوش 
خارج شــده به من نگاه كرد و گفت: »زده 
خواهــر مادر ماشــين را ...فــلان كرده و 

درميرود.« دوبــاره بطری نيم ليتری را پر 
كردم و خوردم، جوانی كنار درختان، چند 
پتو زيرپا داشت، رفته بود به عالم ملكوت. 
كنارش چند درخت بزرگ قطع شــده بود 
و چنــد درخت نخل كوچــک كه روييده 
بودند. بالای ســرش درختان چنار با سايه 
های فعــال. از بيمارســتان نمازی بيرون 
آمدم، رفتم به ســمت خليلــی، آنجا چند 
پير و پاتيل، چنــد زن، دو گدای مفلوک، 
خــودم را بــه خيابان رســاندم، راننده ای 
گفت: »دربست ميدان معلم؟« سوار شدم. 
زنگ می خــورد موبايلم: لبــاس  گرفتيد، 
تشــريف بياوريد، دير می شــود، ما تا نيم 
ساعت ديگر می رويم. يک فالوده از بستنی 
فروشی  خريدم و خواندم: »عهدی كه با تو 
بســتيم هرگز شكستنی نيست/ما بسته تو 
هســتيم، حاجت به بستنی نيست.« رفيق 
كناری، نــوذری گفت: »دوبــاره بخوان.« 

خواندم: »عهدی ...«

فالوده

   فیض شريفی  
   نويسنده

گوناگون

با شاعران امروز

 رمان »زمان دست دوم« اثر سویتلانا الکسیویچ
 برنده جایزه نوبل ادبی 2015 

 زندگی در اتحاد جماهير شــوروی سابق و كشورهای 
اقماری آن و آنچه به عنوان زيست انسانی در اين كشورها 
طی دوره حكومت سوسياليســتی بر مردم وارد شــد، 
همچون زخمی كهنه كماكان سرباز می كند و در جسم 
مردمان اين سرزمين ذُق ذُق می كند. مثل دردی عجيب 
كه گويا قرار نيست حتی دو دهه پس از پايان كابوس اين 
نظام حكومتی از ذهن و زندگی مردمان اين منطقه بيرون 
برود.سويتلانا آلكسيويچ، نويسنده مشهور اهل اوكراين، در 
يكی از تازه ترين و جنجالی ترين آثار خود با عنوان »زمان 
دست دوم« به ســراغ گرفتاری های مردم آن زمان رفته 
است. مردمی كه روزگاری در جغرافيای زيستی پرابهت 
كشــور اتحاد جماهير سوسياليستی خود را محصور در 
قفســی بزرگ می ديدند كه برای كوچک ترين شــئون 
زندگی آنها و حتی انديشيدن نيز برنامه ريزی كرده بود 
و اين روزها در دوره فروپاشــی ديگر نمادی از فرهنگ و 
هويت برای خود باقی مانده نمی بينند. »زمان دست دوم« 
داستان فروپاشی چند نســل از مردم است. مردمی كه 
در نظام زيستی سوسياليســتی باورهای خود را بر آب 
رفتــه ديدند و پس از آن در نظام دموكراتيک جمهوری 
فدراتيو شاهد حلول ديگرگونه نمادها و متفكران و مديران 
شكل دهنده به ساختار زيستی سوسياليستی در قامتی 
ديگر بودند. آلكسيويچ برای نوشتن اين كتاب هشت سال 
دست به سفر زد. به شهرهای مختلف روسيه سفر كرد 
و مردم را ديد و پای صحبت آنها نشست تا سرانجام در 
قالب اين كتاب به روايتی رنج نامه گون از زندگی و زيست 
آن ها دست پيدا كرد. نگاه انسانی حاكم بر اين اثر چنان 

تأثيرگذار اســت كه آن را در زمره آثاری از اين نويسنده 
قرار داده است كه به زبان های مختلفی از جمله انگليسی 
فرانسه و آلمانی ترجمه شده و جوايز ادبی بسياری را نيز 
برای وی به ارمغان آورده است. دريافت جايزه نوبل ادبيات 
در سال 2015 اين فرصت را برای اين نويسنده و آثارش 
فراهم آورد تا بار ديگر روايتــی تازه از دردها و رنج های 
انسان در چارچوب بســترهای دست ساز خودش برای 
حكومت باشد.انتشــارات نيستان اخيرا چاپ دوم كتاب 
»زمان دست دوم« را در 624صفحه و با قيمت 450هزار 

تومان عرضه كرده است.

کتاب

 افتادن کابل به دست طالبان در سال 1996
و اعدام خشونت آمیز دکتر نجیب الله

طالبان كه در آغاز كار عمدتا در مدارس مذهبي آوارگان 
افغانستان مستقر در پاكستان آموزش ديده بودند )طلبه 
بودند( و بعدا بر بيشتر نواحی جنوبي و مركزي )پشتون 
نشين( افغانستان مسلط شده بودند پس از يک محاصره 
نسبتا طولانی، 27سپتامبر سال 1996 شهر كابل را كه 
از طرف دولت وقت افغانستان )دولت برهان الدين رباّنی 
و عمدتا تاجيكان( تخليه شده بود، تصرف كردند و دكتر 
نجيب الله رئيس دولت كمونيستي پيشين اين كشور را 
كه از ســال 1992 به صورت پناهنده در دفتر سازمان 
ملل در كابل به ســر ميبُرد از اينجا بيرون كشيدند و 
پس از شــكنجه فراوان و ســوزاندن لبهايش با آتش 
ســيگار، تيرباران كردند و جسدش را مقابل ساختمان 
مقر رييس جمهوری افغانســتان به دار كشيدند و دو 
روز به همان صورت بر بالای دار نگهداشــتند و سپس 
قطعــه قطعه كردنــد. برادر نجيــب الله نيز به همين 
سرنوشــت دچار شد. نجيب الله )يک پزشک( و متولد 
فوريه ســال 1947، از سوسياليست های شاخه پرچم 
و بعدا بنيادگذار حزب وطن بود و يک شعار او؛ »وطَن 
يــا كفَن«. وي از يک خانواده عضو طايفه احمدزای )از 
ايل قلجايی=قيلزايی( و پشتون بود كه خانواده او از شهر 
گرديز ايالت پكَتيا بودند. نجيب الله از جوانی به شاخهِ 
پرچم حزب سوسياليست )با عقايد ماركسيستی به نام 
دمكراتيک خلق( پيوســته بود. نجيب الله مدتی بسيار 
كوتاه نيز ســفير دولت كمونيست افغانستان در تهران 
بود. وی پس از ببَرَک كَرمل حدود شــش سال رئيس 
جمهوری افغانســتان و آماده سازش با گروه های ديگر 
بود كه پيشــنهاد مذاكره را نمی پذيرفتند. مجاهدان 
شمال و عمدتا تاجيک پس از تصرف كابل و برانداختن 
حكومت كمونيست ها به نجيب الله كه به دفتر سازمان 
ملل پناهنده شده بود كار نداشتند و او را به حال خود 
رها ســاخته بودند. نجيب الله از 1992 تا روز قتل در 
دفتر سازمان ملل زندگي می كرد. گفته شده است كه 
ژنرال دوستم )ازُبک( كه زمانی وزير دفاع كابينه او بود 
مانع فرارش شده بود. حزب وطن دوباره احيا شده است 
و در ســال 2012 به مناسبت ســالگرد قتل خشونت 
آميز و غير انســاني دكتر نجيب الله )كه می خواست با 

همين يک نام خطاب شود و نام خانوادگی برده نشود 
تا وابستگی او را به يک فاميل منعكس كند( مراسمی 
برپا كــرده بود. مورخان معاصر ايجاد طالبان را به پای 
برژينســكی مشاور لهســتانی تبار و ضد كمونيست و 
ضد روس جيمی كارتــر رئيس جمهوری دهه 1970 
آمريكا نوشته اند كه می خواست به دست آنان )طالبان( 
شوروی را از افغانستان اخراج و دولت كمونيستي كابل 
را ســاقط سازد. برژينسكی بارها گفته بود كه با اسلام 
می توان كمونيسم را از كشورهای اسلامی برون انداخت 
و طالبان كه تحصيلات اسلامی دارند و معلمان و مربيّان 
خود را »مُلّا = معلم دينی« و »آخوند = معمم و واعظ« 
می خوانند ضدِكمونيســت دو آتشه هســتند و آماده 
فداكاری برای برانداختن كمونيست ها. نجيب الله ظاهرا 
در پي توافق های محرمانه قدرت های ذينفع، در سال 
1992 پس از فرستادن خانواده خود به خارج از كشور، 
دولت را تسليم مخالفان )گروه های معروف به مجاهدين 
و عمدتا تاجيک( كرده بود و به ساختمان سازمان ملل 
در كابل پناهنده شده بود و قرار نبود به اين روز بيافتد، 
ولی محافظان افغانی ساختمان در جريان عقب نشينی 
نيروهــای دولتی )دولت برهان الدين رباّنی( از كابل، او 
را بدون نگهبان رها كردند و رفتند. نجيب الله به رييس 
دفتر سازمان ملل در كابل متوسل و اورا از احتمال قتل 
خود آگاه و اســتمداد كرده بود كه و نيز برايش كاری 

انجام نداد.

حافظه تاریخی

طراحی چت بات هوشمند برای پاسخگویی 
آنلاین به مشتریان شرکت ها

يک شركت دانش بنيان با هم سرمايه گذاری مشترک 
با صندوق نوآوری و شكوفايی و خانه نوآوری تهران، 
موفق به توليد چت بات هوشــمند شده است كه با 
بارگــذاری روی وبگاه های ســازمان ها، بنگاه   های 
اقتصادی و شــركت ها و با استفاده از كمک هوش 
مصنوعی و ديگــر فناوری ها، خدمات پشــتيبانی 
24ســاعته ای را به مشتريان اين شــركت ها ارائه 
می كند.مديرعامل اين شركت  دانش بنيان گفت: در 
آغاز كار بر حوزه اعتبارســنجی مدل كسب و كار 
متمركز شــديم. در همين حــوزه، محصولی با نام 
چت بات پشتيبانی هوشــمند »نورا« توليد و وارد 
بازار كرده ايم. وی افزود: اين محصول روی سايت ها 
و وبگاه هــای ســازمان ها، بنگاه   هــای اقتصــادی، 
شــركت های بــزرگ و ديگر بخش هــا بارگذاری 
می شود و با كمک هوش مصنوعی و ديگر فناوری ها 
می تواند به صورت 24 ســاعته خدمات پشتيبانی 
را ارائــه دهد. زنــد اظهار كرد: با هوشمندســازی 
كســب و كارهای ايرانی همگام با توســعه جهانی 
فنــاوری هوش مصنوعی، دگرگونی های شــگرفی 
را در افزايــش ســرعت، تنوع و گســتردگی ارائه 
خدمات مبتنی بر وب شــاهد هســتيم. با توجه به 
ايــن موضوع هدف ما اين بود تــا با توليد خدمات 
و محصــولات در اين حوزه بتوانيم  گام های موثری 
در متصل كردن مشــتريانمان به خدمات هوشمند 
از قبيل چت بات پشتيبانی، ساختارهای شناسايی 
عواطف و احساســات متن و همچنين تک گذاری 
هوشمند يكپارچه و تحليل پردازش به زبان فارسی 
برداريم. مديرعامل اين شــركت دانش   بنيان گفت: 
تمامــی خدمات ما از فرآيند مهندســی تا نصب و 
پشتيبانی توسط طراحان داخل شركت توليد شده 
است. وی افزود: هر كسب وكاری كه نياز به خدمات 
پشــتيبانی هوشمند داشته باشــد، می تواند از اين 
محصول اســتفاده كند. زند تأكيــد كرد: به تازگی 
توانسته ايم محصول خود را وارد بازارهای خارجی 
كنيم. يک شركت ارمنستانی چت بات را خريداری 
كرده اســت. خوشــبختانه اين چت بات هوشمند 
به گونه ای طراحی شــده كه بيش از 20زبان دنيا 
را پوشــش می دهد و به همين جهــت می تواند با 
اســتقبال خوبی از سوی كشــورهای ديگر مواجه 
شــود. مهدی صداقــت، مديرعامل خانــه نوآوری 
تهران، هم ســرمايه گذار اين محصــول فناورانه نيز 
با بيان اينكه ما بيش از دو ســال اســت كه با اين 
شركت دانش بنيان وارد همكاری شديم، گفت: اين 
شركت پيش از اين در قم فعاليت می كرد و پس از 
ورود به تهران همكاران ما در خانه نوآوری محصول 
چت بات هوشــمند و ديگر محصولات اين شركت 
را بررســی كردند و گزارش ها حاكی از توانمندی 
بالای اين شــركت و طراحی فنــی خوب بود. وی 
افزود: چت بات هوشــمند اكنون وارد بازار شده و 
استقبال خوبی نيز از آن شده است. از سوی ديگر 
اين محصول توانســته صادراتی شود و در بازارهای 
خارجــی نيز حضور يابد. بــه نقل از روابط عمومی 
صندوق نوآوری و شــكوفايی، صداقت تصريح كرد: 
برای تجاری ســازی محصول چت بات هوشمند با 
صندوق نوآوری و شكوفايی وارد هم سرمايه گذاری 
شــديم و پيش بينــی می كنيــم كه اين شــركت 
دانش بنيان تا 5سال آينده می تواند به حدی برسد 
كه بتواند ســهام خود را بفروشــد. محصولات اين 
شــركت ســاخته های دانش بنيان باكيفيت ايرانی 
اســت كه به لحاظ تكنولوژی به موقع كار شــده و 
در صورت موفقيت می تواند نيازهای جديد كشــور 

را پوشش دهد.

 فناوری 

 داستانک

چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
طعم دهانت از شكر ناب خوشترست
زنهار از آن تبسم شيرين كه می كنی
كز خنده شكوفه سيراب خوشترست

شمعی به پيش روی تو گفتم كه بركنم
حاجت به شمع نيست كه مهتاب خوشترست

دوش آرزوی خواب خوشم بود يک زمان
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

در خوابگاهِ عاشقِ سر بر كنارِ دوست
كيمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست
زان سوی بحر آتش اگر خوانيم به لطف

رفتن به روی آتشم از آب خوشترست

جزئیات سعدی

  هر دفعه كه يه چک رو پشت نويســی می كنم 
برام سوال می شه كســی كه اين كادر رو طراحی 
كرده، خودش تا حالا چک رو پشت نويسی كرده؟ 
 Milad(.تقريبا هيچی توی كادرش جا نمی شــه

)Nouri
  بيشــتر مواقع خيره به چيزی ماندن، نابينايت 
می كند، حال آن چيز خورشــيد باشــد، يا لامپ 
يا شــمع يا جرقه هــای يک آتش جوشــكاری و 
يا شــراره های يک انديشــه. هر موقع كه ديدی 
چشمانت كم سو شده،»ســرت را بچرخان« )روح 

الله صديق(
  امــروز  هــر جا بيمارســتان ميــری يه نفرو 
می بينی تميز خوشــحال با كفــش و روپوش نو ! 
ميدونی اينا كيان؟؟! آفرين رزيدنت سال يكا مثل 
روز اول مدرســه با شوق آمدن:( )يک عدد زردآلو 

خوشحال(
  چجــوری دلتون مياد آدمــارو ناراحت كنيد؟ 
همه دارن تو اين اوضاع بد با مشكلاتشون دست و 
پنجه نرم ميكنن هر كی واسه زندگيش داره به يه 
چيزی چنگ ميزنه تا ســر پا بمونه! چون دغدغه 
واقعی يكی مثل شــما نيست قرار نيست كوچيک 
و مســخره باشه. هممون سرگردونيم و با آزمون و 
خطا زندگی می كنيم. به هم سخت نگيريم. )يک 

دقيقه بيشتر(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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 دكتــر لطفعلــی صورتگــر ـ فرزند ميرزا 
محمدعلــی ـ ملقب به )مســعود الملک( 
از خوشنويســان بنام شــيراز، در ســال 
1297خورشيدی در شيراز چشم به جهان 
هستی گشود. جد وی آقا لطف علی شيرازی 
)معروف به لطف علی صورتگر( از نقاشــان 
چيره دست قرن ســيزدهم هجری بود كه 
كارهــای او در موزه های پاريس، لنينگراد 
و همچنيــن در موزه رضا عباســی تهران 
موجود اســت. لطفعلی صورتگر تحصيلات 
ابتدايی را در شيراز به پايان رساند. سپس 
به هند رفت و دوره متوسطه را در آنجا به 
پايان رسانيد. ســپس به ايران بازگشت و 
به خدمت ادارات دارايی و فرهنگ درآمد، 
و مجله »ســپيده دم« را در شيراز تأسيس 
كــرد. در ســال 1306خورشــيدی برای 
ادامــه تحصيل به لندن رفت و در رشــته  
زبان و ادبيــات انگليســی درجه  دكتری 
گرفت. موضوع پايان نامه دكتری او »نفوذ 
ادبيات ايران در ادبيات انگلســتان در قرن 
پانزدهم و شانزدهم ميلادی« بود. لطفعلی 
صورتگر پس از بازگشــت از انگلستان به 

تدريس ادبيات فارسی و انگليسی پرداخت 
و چندی نيز رياســت دانشگاه شيراز را به 
عهده داشت. مدتی نيز مدير مجله آموزش 
و پرورش و عضو فرهنگســتان ايران بود. 
لطفعلی صورتگر ســفرهايی به كشورهای 
شوروی، آمريكا و پاكستان كرد، و به مدت 
يک سال به عنوان استاد در دانشگاه كلمبيا 
لطفعلــی صورتگر  پرداخت.  تدريــس  به 
ســرانجام در بعد از ظهر 3مهر 1348 در 
شــيراز در 69سالگی درگذشت. آرامگاه او 
در حافظيه شــيراز است. شــعری از او در 
وصف شــيراز: »هر باغبان كه گل به سوی 
برزن آورد/شيراز را ، دوباره به ياد من آورد/
آنجا كه گر به شــاخ گلی آرزوت هســت/
گل چين به پيشــگاه تو يک خرمن آورد/

نــازم هوای فارس كه از اعتــدال آن/بادام  
بن شكوفه مه بهمن آورد/نوروز ماه، فاخته 
و عندليب را/در بوســتان، نواگر و بربط زن 
آورد/ابر هزار پاره بگيرد ســتيغ كوه/چون 
لشكری كه رو به سوی دشمن آورد/من در 
كنار باغ كنم ساعتی درنگ/تا دل  نواز من 
خبر از گلشن آورد/آيد دوان ، دوان و نهد 

بر كنار من/آن نرگس و بنفشه كه در دامن 
آورد/ساقی كه مير مجلس انس است پيش 
ما/چون روز تيره گشــت مه روشن آورد/

مردی گريز پايم و دور از ديار خويش/زآن 
اندهم زمانه به پاداشن آورد/از شهر من هر 
آنكه رساند خبر مرا/زی گيو، گوئيا خبر از 

بيژن آورد.«

لطفعلی صورتگر، شاعر شهر شیراز
یاد

آجیم سولاج - آلبانی
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